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        فصل هشتمفصل هشتمفصل هشتمفصل هشتم    

        عشقعشقعشقعشق
هايي از تمسخر  تجوگر حاكي از ناباوري بود و رگهصداي جس» ترسي؟ تو از پرواز مي«

يه اق فضا سفر كردي و حالا از گرقتن اعم تو هشت بار تو«. شد نيز در آن حس مي

  »ترسي؟ آريزونا مي  1تيوسانِ  شاتل به

رفتم  ، وقتي كه تو اعماق فضا اين طرف اون طرف ميدوماً. ترسم ، من نمياولاً -

اين ميزبان به  ،و سوماً. بردم تو خواب مصنوعي به سر مي. كه به هوش نبودم

  .ده خاطر حركت شاتل، حالت تهوع بهش دست مي

كردي اگه  چيكار مي! خب دارو بگير«. نزجار چرخاندجستجوگر چشمانش را با ا

ه بود؟ تا شيكاگو رو با ماشين عوض نكرد 2سنت مريس گر فوردز جاش رو با درمان

  »رفتي؟ مي

خيلي خب، . كنم صت رانندگي دارم، همين كار رو ميولي حالا كه فر نه،   -      

  ...تونه متحيـ صحرا مي. هم ببينم مناطق بيشتري از اين دنيا روتونيم  مي

  !صحرا مسخره و مرده است   -      

                                                           
1
 -Tucson 

2
 -Saint Mary’s :استانی در ايالت مرِلنِد}Maryland { نزديکی آريزونا واقع استکه در.  
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شم  ه بايد بهشون فكر كنم و ممنون ميخيلي چيزها هست ك. و منم عجله ندارم... «

  .ام را به او دوختم و نگاه خيره گذاشتم  تاكيد "تنها"ي  بر كلمه ».باشمتنها اگه كمي 

گر شايسته  كلي درمان. فهمم گر قبليت رو نمي من دليل ديدار دوباره با درمان -

  .جا داريم ينهم

اون با اين . ترم گر فوردز راحت من با درمان«:انداختم دار ديگري به او نگاه معني

اطلاعات كافي بهم داده  شده و من شك دارم كه در اين موردروبرو  مشكلات قبلاً

  ».باشين

  .خونم من حالت ها رو مي. نيست، سرگرداندونم نيازي به عجله  من مي   -     

اونقدر در  .گريم اّي واقعي در نظر نمي ببخشيد اگه حرفي كه زدي رو ذره   -     

  .كه بفهمم كي قصد فريب دادم رو داره ها اطلاعات دارم مورد رفتار انسان

  .با ترشرويي نگاهي به من انداخت

تصميم داشتم با خود ببرم، پر  هايي كه ايم را با خرت و پرت داشتم ماشين اجاره

دغدغه سپري و موارد  آنقدر لباس داشتم كه بتوانم يك هفته را بي. مكرد مي

ز آن را به با اينكه چيز زيادي نمي بردم، ولي حتي كمتر ا. بهداشتي را رعايت كنم

را از وسايل خصوصي جدا  دخوردن ي كه زياد به درد نميهاي تمام چيز. جاي گذاشتم
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م، ديوارها هنوز دست نخورده مه ماه در آپارتمان كوچكبعد از اين ه. كرده بودم

 .خواستم كه در آنجا ساكن شوم شايد هيچ وقت نمي .ها خاليبودند و كشو

ي مناسب  شين نشسته بود و هر وقت در فاصلهرو، نزديك ما جستجوگر بر روي پياده

داقل ح. داد سوالات زيراكانه و نظرات مختلفش مرا مورد حمله قرار مي بودم با

 مطمئناً .آمدل است كه اين مسافت طولاني را با من نخواهد دانستم آنقدر عجو مي

. ولي من خوشحال بودم. گرفت كه مرا شرمنده سازد همان شاتل به تيوسان را مي

در زمان غذا از جمله روم  ا هم همسفر شويم و هر جايي كه ميحتي تصور اينكه ب

همراه داشته  او را با خود خوردن، بنزين زدن و حتي ايستادن پشت چراغ قرمز،

اگر گرفتن بدني . زمحتي فكرش نيز باعث شد بر خود بلر. ودنم ميغير ممكن  ،باشم

فرصت چنان بدي خب واقعا ...كه از دست جستجوگر رهايي يابمشد  جديد باعث مي

  .هم نبود

اره را پشت سر بگذارم و به توانستم اين سي حال انتخاب ديگري نيز داشتم، مي با اين

ربه را از شد به خودم آنقدر فشار بياورم كه اين تج مي. نقل مكان كنمي دهم  سياره

ايفا نقص من  ي كوچك در شاهكار بي توانست نقش يك نقطه زمين مي. ياد ببرم

  .كند
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خوان هميشه يكي  ام؟ دنياي آوازه در آن بوده اي كه قبلاً رفتم؟ سياره ولي به كجا مي

ام را دوباره از دست  آيا حاضر بودم بيناييبوده، ولي  ي من دنياهاي مورد علاقه از

ولي زندگي كه وابسته به سبزينه باشد، از  ...ها هم عالي بود ي گل بدهم؟ سياره

ي  ي در اين دنيا، سيارهبعد از گذراندن زمان. احساسات كمي برخوردار خواهد بود

  .رسيد ها خسته كننده به نظر مي گل

رسيد كه بر روي  ي جديد به گوش ميشفكخبرهايي از . ي جديد شايد يك سياره

هاي آن را دلفين مي خواندند، در  طلاعات كافي، ميزبانزمين به خاطر نداشتن ا

ن دريايي شباهت هاي جهش يافته بيشتر از پستاندارا ها به سنجاقك حالي كه آن

مدت  يز برخوردار بود ولي بعد ازكه از قدرت حركت ن اي رفتهنژاد پيش. داشتند

  .راند خود مي هاي بصير، فكر يك سرزمين آبي ديگر مرا از ماندن با جلبك زيادي

هيچ جاي . كه من تجربه نكرده بودم مانده بود سيارهنه، هنوز خيلي چيز ها در اين 

كند، به  خيابان سرسبز مرا به خود جذب مي آنقدر كه اين ديگر در اين عالم وسيع

فقط  البته دگي آسمان صاف صحرا نبود، كهبه فريبن خود فرا نخوانده بود؛ هرچند كه

  .در روياهاي ملني آن را ديده بودم
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 بعد تصميمم براي پيدا كردن فوردزِ .داد ملني در مورد انتخاب من نظري نمي

كه چه تصميمي  هنوز هم مطمئن نبودم. هاي عميق، تا به حال ساكت مانده بود آب

شايد خودش را  .بي آزار نشان دهدخطر يا  كرد كه خودش را بي شايد سعي مي. دارد

امكانش وجود  .كرد، يا شايد هم براي مرگبراي روياروي با جستجوگر آماده مي 

  تا بتواند كنترل مرا به دست گيرد؟ش را براي مبارزه با من آماده كند داشت كه خود

 او به يك هوشياري ضعيف. كرد اش را حفظ مي اي كه داشت، باز هم فاصله هر نقشه

  .رفتارم را بررسي مي كرد تبديل شده بود كه در اعماق ذهنم

. ه باشمآخرين وسايلم را نيز جا دادم و به دنبال آن بودم كه چيزي را جا نگذاشت

هايي باقي مانده بود كه ساكن  فقط آت و آشغال. رسيد آپارتمان خالي به نظر مي

در كشوها قرار  كه هاي قديمي بود؛ همان ظرف گذاشته يي از خود به جالقب

از ب و اگر من. ها بر روي ميز ند، و لامپبر روي تخت بود كه ها داشتند، بالشت

ي مانده بود و خوشبختانه هاي كمي براي ساكن بعدي به جا گشتم، خرت و پرت نمي

  .ها كاري نداشت يزن كردن آنتم براي او

و من برگشتم تا آن را ن گذاشتم، تلفن زنگ خورد وقتي كه پايم را از اتاق بيرو دقيقاً

گير را تنظيم كرده بودم كه بعد از بوق اول،  ، چرا كه پيامولي دير رسيدم جواب دهم
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. پخش خواهد شددانستم كه چه چيزي براي مخاطب  مي. شروع به كار كند

. كرد ي ترم را بيان مي نم براي بقيهبسته كه دليل نبود توضيحاتي مبهم و سر

ولي دليل  ها پيدا شود، يك جايگزين مناسب براي آنشد تا  هايم لغو مي كلاس

هنوز به هشت . انداختمون به ساعت بالاي تلويزي نگاهي .شد ي برايش بيان نميچندان

آن سوي خط است و در همان  رت درمطمئن بودم كه ك. صبح هم نرسيده بود

ايش بر كي بيشتر از ايميلي بود كه شب گذشتهكرد كه اند لحظه اطلاعاتي كسب مي

 .كردم، ناراحت بودم نسبت به او را نيمه كاره رها مي ام از اينكه وظيفه. بودم فرستاد

شايد اين از زير كار . رفتم نيز داشتم از بدن ميزبانم در مي انگار كه همين حالايش

ام  همان قدمي كه باعث شرمندگي. دمي به سمت تصميم بعدي بوددر رفتن، ق

، باعث اي هم براي رفتن نداشتم كردند و با اينكه عجله مياين افكار اذيتم . شد مي

  .شد كه به پيام كرت گوش ندهم

دليلي نبود كه از خودم چيزي به جاي . دوباره نگاهي به ساختمان خالي انداختم

نه  -حس عجيبي داشتم كه مي گفت اين دنيا. انگار كه براي آن غريبه بودم. بگذارم

را مي خواستم، مرا آن هر چقدر هم كه من،  -خاكيتنهاي ملني، بلكه اين كره ي 

هم و در آن به نظر مي رسيد كه نمي توانم خودم را در آن جاي د. نمي خواست
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اين دهنيت ها به جز . با به ياد آوردن ريشه، لبخند تمسخر آميزي زدم. ريشه كنم

  .يك مشت افكار چرند و از روي خرافات، چيزي نبودند

ه بودم، كه بتواند براي خودش توهم ايجاد كند و به همين هيچ وقت ميزبان نداشت

مثل اينكه متوجه اين بشويد كه كسي شما را زير نظر . خاطر يك حس جالب بود

همين فكر باعث شد كه موهاي . دارد، آن هم بدون آنكه بدانيد او كي يا كجاست

  .پشت گردنم سيخ شوند و لرزه بر تنم افتاد

هيچ كس به اين جا پا نمي . تم ولي آن را قفل نكردمدر را با دقت پشت سرم بس

گذاشت تا وقتي كه من باز مي گشتم و يا اين آپارتمان به شخص ديگري واگذار مي 

  .شد

زياد رانندگي نكرده بودم . بدون اينكه نگاهي به جستجوگر بيندازم، وارد ماشين شدم

ولي . داشته باشمو ملني هم بدتر از من بود و همين باعث شد كه كمي استرس 

  .مطمئن بودم كه هر چه سريع تر قلق آن دستم خواهد آمد

صندلي بقل، سرش و از داخل شيشه ي » .تو تيوسان مي بينمت«: جستجوگر گفت

  .را همزمان با استارت زدن من، وارد ماشين كرد

  ».اگه نبينمت به خودم شك مي كنم«: غر غر كنان گفتم
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در حالي كه سعي مي كردم لبخندم را مخفي كنم، آن . دكمه ي بالا بر را پيدا كردم

  .را فشار دادم و شيشه را بستم و او را تماشا كردم كه از ترس به عقب پريد

و صدايش را بالا برد تا من صدايش را در ميان همهمه ي متر » ...شايد«: او گفت

كان داره ام. شايد منم كار تو رو انجام بدم«. ماشين و از پشت شيشه ي بسته بشنوم

  ».كه منو تو جاده ببيني

  .خنده اي كرد و شانه اش را بالا انداخت

من هم سعي كردم كه نگذارم ببيند كه . مي دانستم كه فقط مي خواهد ناراحتم كند

حواسم را بر روي راه جلويم متمركز كردم و آرام از جاي پارك بيرون . موفق شده

  .آمدم

اه پيدا كنم و با دنبال كردن علايم راهنمايي خيلي راحت توانستم مسيرم را به بزگر

بعد از هشت ساعت به تيوسان مي رسيدم كه زمان كمي . خارج شدم 3از سن ديگو

شايد شب را در شهري ميان راه سپري مي كردم، تا مطمئن شوم كه جستجوگر . بود

پس به جاي اينكه . زود تر به آنجا مي رسد و از دير كردن من حرس خواهد خورد

تقيم به مقصد برسم، چند بار ايستاد در ايستگاه هاي مختلف فكر خوبي به نظر مس

  .مي رسيد
                                                           

3
 -San Diego شھری در ايالت کاليفورنيا  
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متوجه شدم كه زياد به آينه ي عقبم نگاه مي اندازم و دنبال نشانه اي مي گردم كه 

داشتم آرام تر از هر كسي ديگري رانندگي مي كردم و علاقه . كسي مرا تعقيب نكند

برسم و به همين خاطر بقيه ي ماشين ها با سرعت از اي نداشتم كه زود به مقصد 

  .كنارم رد مي شدند

نبايد مي . صورت هيچ كدام از افرادي كه عبور مي كردند را تشخيص نمي دادم

معلوم بود كه صبر آن را ندارد كه . گذاشتم كه مزه پراني جستجوگر مرا نارحت كند

منتظر بودم كه ناگهان ظاهر هم باز ... با اين حال. اينقدر آرام به جايي سفر كند

  .شود

من تا به حال در كناره ي غريبي اقيانوس رفته بودم، همينطور شمال و جنبوب 

زندگي شهر پشت سرم به . شهر، ولي هيچ گاه قديمي به سمت شرق بر نداشته بودم

جاي ماند و به بعد از آن توسط تپه ها و سنگ هاي تيره كه به صحراي خالي مي 

  .اطه شدمرسيدند، اح

نمي بايست اينقدر از . دور بودن از تمدن باعث آرامشم  بودم و همين آزارم مي داد

ما كار مي كرديم، زندگي مي . روح ها مردمي بودند. تنهايي استقبال مي كردم

ما همه شبيه هم بوديم؛ . كرديم و با رابطه ي مستقيم با هم، رشد پيدا مي كرديم
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با دوري از نژاد خودم احساس خوبي داشتم؟ آيا  چرا. صلح طلب، مهربان و صادق

  اين ملني بود كه اين حس را به من القا مي كرد؟

به دنبالش گشتم و متوجه شدم در نقطه اي دور افتاده در ذهنم جا خوش كرده و 

  .غرق روياهاش است

بعد از آن روز كه دوباره شروع به حرف زدن كرد، امروز يكي از بهترين روز هاي 

  .ام بوده استزندگي 

سنگ هاي تيره و ناهموار و زمين ها خاك . مسافت ها همچنان سپري مي شدند

. گرفته به صورت يك نواخت و شبيه به هم بودند، انگار كه هيچ تغييري نمي كنند

هيچ چيزي وجود . متوجه شدم كه سريعتر از آن چه مي خواستم حركت مي كنم

ي همين برايم سخت بود كه بخوام وقت نداشت كه حواسم را به آن پرت كنم و برا

با حواس پرتي به اين فكر كردم كه چرا صحرا در خاطرات . بيشتري را تلف كنم

گذاشتم كه ذهنم با ذهن او همراه شود، . ملني پررنگ تر و زيبا تر به نظر مي رسيد

  .مي خواستم بفهمم كه چيز، اين مكان را اينقدر مهم جلوه مي داد

او در روياي صحرايي ديگر به . مرده و خشك دورمان را نمي ديدولي او اين زمين 

سعي نمي . يك مكان جادويي. سر مي برد، جايي ميان دره هاي عميق و خاك قرمز
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در واقع، به نظر مي رسيد كه كه انگار از وجود من خبر . كرد كه مرا بيرون بيندازد

چيزي از خشم در وجودش  .دوباره از او پرسيدم كه چرا از من دوري مي كند. ندارد

  .فقط به نظر مي رسيد كه دارد خودش را براي پايانش آماده مي كند. ديده نمي شد

. ، گويي كه با آن خداحافظي مي كرداو در جايي بهتر در روياهايش به سر مي برد

  .آن جا مكاني بود كه هيچ وقت به من اجازه نداده بود، تا آن را ببينم

ساز براي زندگي كردن كه در ميان سنگ هاي فرمز  يك اتاقك، يك اتاق دست

يك . يك مكان دور اتفاده كه هيچ جاده يا راهي به آن نمي رسيد. ساخته شده بود

او با ياد آوري خاطره ي . اتاقك كوچك كه نشاني از زندگي مودرن در خود نداشت

  .چاهي كه مي بايست از آن آب بيرون مي كشيدند خنده اش گرفت

به نظر مي رسد كه . مي كندو اخم » بهتر از لوله كشي و اون آت و آشغال هاس«: جرد گفت

اينجوري كسي نمي تونه «. خوشم نيامده چاه آبخنده ي مرا به دل گرفته و نگران است كه از 

  ».تعقيبمون كنه و اصلا معلوم نمي شه كه اينجا زندگي كرديم

  ».عاشقشم. قديمي مي مونه مثل فيلم هاي. به نظر من كه عاليه«: سريع مي گويم

گشاد  -حتي وقت خواب هم لبخند مي زند-لبخندي كه هيچ وقت صورتش را ترك نمي كند

بيا بيرم تا . تو فيلم ها در مورد قسمت هاي بد اين كار چيزي نشون نمي دن«. تر مي شود

  ».مستراح رو بهت نشون بدم
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ره، انعكاس پيدا مي كند و قبل از صداي خنده ي جيمي را مي شنوم كه در ميان ديواره هاي د

در اين چند وقت، اين پسر نحيف مو بور، همه اش در حال . آمدن خودش به گوش مي رسد

هيچ وقت متوجه نشدم كه با آن شانه هاي استخواني چقدر انرژي در خود . ورجه وورجه است

خيلي وقت . وقتي كه دور و بر جارد مي پلكد به طرز قابل توجهي سبك سر مي شود. دارد

هر دويمان بيشتر از چيزي كه . است كه رودربايسي را كنار گذاشته و ديگر همه اش مي خندد

  .فكرش را مي كردم شاد و سر حال شده ايم

 كي اينجا رو ساخته؟-

پدرم دوست . منم كمك كردم كه تاثير برعكس داشت و كار رو به عقب انداخت. پدر و برادرم«

. زنجيرهاي دنيوي نجات پيدا كنه و توجه زيادي هم نسبت به راحتي نداشتداشت كه از تمام 

هيچ وقت به خودش زحمت نداد كه بفهمه اين زمين براي كيه يا سند مند يا هر كاغذ بازي 

جرد مي » .ديگه اي هم نداشت كه بخواد اين زمين رو به صورت قانوني براي خودش برداره

. نور خورشيد مو هاي جو گنمدي اش را تلالو در مي آورد .خندد و سرش را به عقب مي اندازد

و بدون اينكه به نظر بيايد كه به » راحته نه؟. در واقع، اين منطقه اصلا وجود خارجي نداره«

  .كارش فكر كرده است، دستش را دراز مي كنم و دستم را مي گيرد

به جوش مي آيد كه  حسي بهتر از عالي بودن، در وجودم. پوست در نقطه ي تماس مي سوزد

  .همزمان با آن درد عجيبي در سينه ام ايجاد مي كند
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او هميشه همين گونه مرا لمس مي كند، طوري كه انگار مي خواهد مطمئن شود كه هميشه 

آيا متوجه مي شود كه اين گرماي ايجاد شده در كف دستمان، چه حسي . در كنارش هستم

لا مي رود؟ يا شايد براي اينكه ديگر تنها نيست، شادي براي من دارد؟ آيا ضربان قلب او نيز با

  مي كند؟

همانطور كه به راه رفتن ادامه مي دهم، دستمان را تاب مي دهد و از زير درختان سبزي عبور 

مي كنم كه رنگ براق آن ها در مقابل سنگ هاي قرمز، با حواسم بازي مي كند و مرا گيج مي 

من نيز خوشحالم ولي اين . وشحال تر از هر جاي ديگراو در اينجا خوشحال است، خ. سازد

  .حس برايم عجيب است

آيا . بعد از اولين شب كه پس از پيدا كردن زخم پشت سرش  جيغ كشيدم، ديگر مرا نبوسيده

  ديگر نمي خواهد مرا ببوسد؟ شايد من بايد ببوسمش؟ اگر خوشش نيايد چه؟

به اين فكر . كنار چشمانش عميق تر مي شوندبه من نگاه مي كند و لبخند مي زند، خطوط 

مي كنم كه واقعا به همان اندازه كه من فكر مي كنم خوش قيافه است يا به اين خاطر همچين 

  .فكري دارم كه به غير از من و جيمي تنها فرده باقي مانده بر روي زمين است

  .او واقعا زيباست. نه، فكر نمي كنم همچين چيزي باشد

بعد مي » .؟ به نظر مياد كه بد تو كف چيزي باشي4ري به چي فكر كي كني، ملدا«: مي پرسد

  .خندد

                                                           

مخفف ملنی- Mel
4
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  ».اينجا خيلي زيباست«. شانه بالا مي اندازم 

  »ولي خب، خونه ي آمد مگه هميشه زيبا نيست؟. آره«. او نگاهي به اطراف مي اندزاد

  ».خونه«. و دوباره اين كلمه را آرام تكرار مي كنم».خونه«

  .ي تو هم هست، اگه بخوايخونه -

سه سال پيموده ام به  به نظر مي رسيد تمام مسيري كه در طول اين» .معلومه كه مي خوام«

نمي خواهم هيچ وقت اينجا را ترك كنم، با اينكه مي دانم مي بايست اين . اينجا ختم مي شده

  .ه اين طور نيستخب، يعني در صحر ك. غذا بر روي درختان سبز نمي شود. كار را انجام دهيم

افكارش رقصان . براي چند لحظه همه چيز كدر مي شود و ملني به جلو ره مي برد

در ميان روز گرم به پرواز در مي آيند و آنقدر مي روند تا خورشيد در پشت سنگهاي 

من هم همراهش رفتم، تقريبا متحير راه بي پاياني بودم . سرخ دره، مخفي مي شود

و بوته هاي خاري كه به وزش باد به دور خود مي پيچيدند . تكه در جلويم قرار داش

  .و دور مي شدند

تشك خواب فقط چند اينچ با صخره اي . نگاه مخفيانه اي به اتاق خواب كوچك مي اندازم

  .فاصله دارد كه ديوار اتاق را شكل مي دهد

يك حس شادماني حقيقي به من دست مي دهد، وقتي مي بينم كه جيمي بر روي يك تخت 

آنقدر در خواب شلنگ و تخته . واقعي خوابيده و سرش را بر روي بالشتي نرم گذاشته است
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او . ديگر جايي براي من نمانده كه آنجا بخوابم، با اينكه تخت براي هردويمان است انداخته كه

تقريبا ده سال اش شده؛ به زودي ديگر بچه . ست كه من درذهنم ازش دارمبزرگ تر از تصويري

  .ولي بازم هميشه براي من بچه به حساب مي آيد. نخواهد بود

  .ديگر كابوس نمي بيند، حداقل براي الآن. به آرامي نفس مي كشد و كاملا خوابش برده 

  .آهسته در را مي بندم و به سمت مبلي مي روم كه جرد آنجاست

. با اينكه مي دانم حتي فرياد كشيدن نيز جيمي را بيدار نخواهد كرد» .ممنون«: مزمه مي كنمز

  ».شايد بهتر باشه تو با جيمي رو تخت بخوابي. من ناراحتم، اين مبل براي تو خيلي كوچيكه«

براي يه بارم كه شده راحت . مل، تو فقط چند اينچ از من كوتاه تري«. جارد نخودي مي خندد

  ».دفعه ي بعد كه بيرونم، يه كتي چيزي براي خودم بر مي دارم. ببخوا

به زودي اينجا را ترك خواهد كرد؟ ما را نيز با خود . به دلايلي زيادي از اين خوشم نمي آيد

  مي برد؟ واقعا فكر مي كند كه زندگي ايجوري و خوابيدن بر روي مبل هميشگي ست؟

من سريع خودم را در بقلش جا . ه خود مي چسبانددستش را روي شانه ام مي اندازد و مرا ب

  .مي كنم، با اينكه دوباره گرماي بدن او قلبم را به درد مي آورد

  »چرا اخم كردي؟«: مي پرسد

  كي دوباره مجبور مي شي كه بري؟... كي-
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موقع اومدن به اندازه ي كافي غارت كرديم كه براي چند ماه خيالمون «. شانه بالا مي اندزد

مي تونم چندتا گشت كوچيك بزنم اگه مي خواي براي يه مدت اينجا مستقر  .باشهراحت 

  ».مطمئنم كه از در رفتن خسته شدي. شين

نفس عميقي مي كشم كه جرعت زدن حرفم را » .آره، خسته شدم«: حرفش را تاييد مي كنم

  ».ولي اگه تو بري، منم ميام«. پيدا كنم

» ...حتي فكر جدا شدن از تو. كه اينجوري بهتر مي شه قبول دارم«. محكم تر بقلم كي مي كند

اگه بگم كه حاضرم بريم خيلي احمقانه به نظر مياد؟ يعني خيلي ديگه «. لبخند تلخي مي زند

  »احساساتيه؟

  .نه، مي فهمم كه چي مي گي-

اگر به من به چشم يك انسان ديگر نگاه مي كرد، . همان احساسي را دارد، كه من دارم حتما

  وقت همچين حرفي مي زد؟آن 

اولين . تازه متوجه مي شوم كه اين اولين شبي است كه پس از ديدارمان، واقعا تنها مانده ايم

باريست كه دري وجود دارد كه بين ما و جيمي كه در خوابي ناز به سر مي برد، فاصله ايجاد 

مان براي يكديگر خيلي شب ها بيدار مانده بوديم، آرام حرف مي زديم و از ماجراهاي. كند

. و در تمام آن مدت، سر جيمي بر روي پاي من بوده. ماجرا هاي خوب و بد. تعريف مي كرديم

  .حالا كه در بين ما بسته شده، باعث مي شود كه سريعتر نفس بكشم

  .حداقل نه الآن. فكر نكنم نيازي به پيدا كردن كت باشه-
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. به او نگاه نمي كنم. است رفته و در فكر فروثابت شده  حس مي كنم چشمانش روي من

  .كلمات خودشان بيرون آمده بودند. خجالت مي كشم، ولي ديگر دير شده

من روي بد تر از اين مبل هم . تا وقتي كه غذا داريم همين جا مي مونيم، نگران نباش-

  .خوابيدم

  .هنوز سرم را پايين انداخته ام» .منظورم اين نبود«: مي گويم

  .مل، من رو اون حساب باز نمي كنم تو تخت رو بردار-

منظورم اين بود كه مبل براي «. صدايم به آرامي يك زمزمه است» .منظورم اين هم نبود«

  ».تو سهيم شم... من هم مي تونم تخت رو با. به راحتي توش جا مي شه. جيمي بزرگه

نم، ولي زيادي مي خواهم سرم را بالا بياورم و حالت چهره اش را بخوا. مكثي ايجاد مي شود

چه مي شد اگر از اين حرفم خوشش نمي آمد؟ چطور مي توانستم تحمل . خجالت مي كشم

  كنم؟ يعني مرا از خود دور مي كرد؟

وقي چشم در چشم مي شويم، قلبم . ا بالا مي آوردانگشتان گرم و پينه بسته اش چانه ي مر

  .ديوانه وار مي زند

  .ر خبري از خنده نيستبرو صورتش براي اولين با» ...مل، من«

سعي مي كنم رو بر گردانم، ولي او صورتك را طوري نگه مي دارد كه نگاهمان با هم تلاقي 

آيا متوجه آتشي نمي شود كه بين ما ايجاد شده؟ يا همه اش براي من است؟ آخر . پيدا كند
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 چطور ممكنه است كه همه اش فكر من باشد؟ مثل يك خورشيد است كه ميان ما گرفتار

آيا او . شده، به طوري كه انگار در ميان كاغذ هاي كتابي حبس گرديده و تمام آن را مي سوزاند

  حس ديگري دارد؟ يك چيز بد؟

بعد از يه لحظه، صورتش را بر مي گرداند، اوست كه به سمت ديگري نگاه مي كند، با اينكه 

به هيچ . ن نيستي ملنيتو مديون م«. صدايش آرام است. هنوز صورت مرا با دست نگاه داشته

  ».وجه مديون من نيستي

منظورم اين نيست كه بدهكار باشم، ....نه يعني« .برايم سخت است كه آب دهنم را قورت بدهم

  ».اصلا فراموش كن كه من چيزي گفتم. يعني همينطور. نبايد... تو هم

  .اين طوري نميشه ملني-

حتي اگر بشود بدنم را به . بيخيال همه چيز. او آهي مي كشد و من مي خواهم كه ناپديد شوم

آينده را بدهم كه همين چند دقيقه براي . متجاوزان بدهم كه اين خاطره ي بد پاك شود

  .هميشه پاك شود، هر طور كه شده

به كف اتاق خيره نگاه و اخم مي كند، خطوط دهان و چشمانمش . جرد نفس عميقي مي كشد

نه بايد به خاطر اينكه با هميم، به خاطر اينكه آخرين . همل، نبايد اينطوري باش« .سفت شده

. دارد با خودش كلنجار مي رود، چيزي كه هرگز از او نديده بودم» ...مرد وز ن روي زمينيم

من از اون مرد هايي نيستم . اين دليل نمي شه كه كاري رو بكني كه دوست نداري انجام بدي«

  »...اد كه نمي خو... كه بخواد انتظار داشته باشه
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ناراحت به نظر مي رسد و هنوز به نقطه اي كور اخم كرده كه من متوجه مي شوم دارم صحبت 

اجبار  . منظورم اين نبود«: من من كنان مي گويم. مي كنم و مي دانم كه كار اشتباهي ست

و اصلا فكر نمي كنم تو همچين آدمي باشي،  چيزي نيست كه من در موردش صحبت مي كنم

  »...فقط اينكه. ومه كه نهمعل. نه

دندان هايم را به هم قرص مي كنم، قبل از اينكه آبرويم را . فقط اين كه من عاشقش هستم

بايد قبل از اينكه همه چيز را خراب كنم، زبانم را گاز بگيرم تا نتوانم حرف . بيشتر از اين ببرم

  .ديگري بزنم

  »..همين؟«: او مي پرسد

  .دهم، ولي هنوز چانه ام را با انگشتانش نگاه داشته سعي مي كنم كه سرم را تكان

  مل؟-

  .خودم را از دستش بيرون مي كشم و با شدت سرم را تكان مي دهم

كشمكشي در آن ديده مي شود . به سمت من خم مي شود و حالت چهره اش كاملا فرق كرده

حالت از خود ديگر . كه من تا به حال در او نديده بودم و حتي درست متوجه آن نمي شوم

  .راندن را ندارن، كه حالم را بهتر مي كند

مي توانم نفس هايش را بر » .با من حرف بزن، خواهش مي كنم«: او فس فس كنان مي گويد

  .و برا چند ثانيه نمي توانم حتي فكر كنم. روي گونه ام حس كنم
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  .نگاهش باعث مي شود حس اينكه ديگر نمي خواستم حرفي بزنم را از ياد ببرم

اگه قرارا بود يكي رو انتخاب كنم، حالا هر كسي، كه باهاش تو اين سياره ي «: زمزمه مي كنم

من مي خوام هميشه با تو «. خورشيد بيمانم داغ تر مي شود» .مخروبه بمونم، اون تو هستي

به خودم اين » ...وقتي من رو لمس مي كني .نه اينكه فقط حرف بزنيم... و نه فقط. باشم

مي دهم كه انگشتانم را آرام بر پوست دستش بكشم و اين حس را دارم كه نوك جرعت را 

آيا حال آتش را حس مي . دستانش به دور من قفل مي شود. انگشتانم به آتش كشيده شده

مي خواهم منظورم را بهتر برسانم ولي نمي » .نمي خوام كه هيچ وقت تمومش كني« كند؟

همين قدر هم كه جلو رفته ام، مايه آبروريزي است . ي ستهمين كاف. توانم كلمات را پيدا كنم

شايد براي تو مثل اين . اگر تو همچين حسي نداري، من متوجه ام«. و از آن بد تر نمي شود

  .همه اش دروغ» .عيبني نداره. نباشه

شعله . صورتم را مي چرخاند تا دوباره چشم مان به هم بيفتد» .اوه، مل«. در گوش آه مي كشد

نمي دانم چه كار مي كنم، . داغ تر و سوزننده اي در لب هايش كه چون انفجار مي ماندهاي 

نمي توانم نفس بكشم، . دستش در موهايم است و قبلم دارد منفجر مي شود. كه مهم نيست

  .كه نفس بكشم نمي خواهم

سرم ولي لب هايش به سمت گوشم مي رود و وقتي كه مي خواهم دوباره به سمت آن ها بروم، 

  .را در جايش نگه مي دارد
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الآن، اگه بهم مي  .بود كه تو رو پيدا كردم، ملني -حتي بيش تر از معجزه-اين يك معجزه-

گفتم كه بين دنياي قبلي و تو يكي رو انتخاب كنم، نمي تونستم تو رو از دست بدم، حتي اگه 

  .مي شذ كه پنج ميليارد نفر رو تجات بدم

  .اين اشتباه ست-

  .اشتباه ست، ولي حقيقت داره خيلي هم-

او خود را عقب . دوباره سعي مي كنم به سمت لب هايش برم» .جرد«. نفس عميقي مي كشم

  ديگر چه چيزي براي گفتن مانده؟. مي كشد، انگار كه مي خواهد چيزي بگويد

  ...ولي-

توجيح ؟ چه چيز مي تواند اين گرماي سوزان را وليآخر چطور ممكن است كه بگويد » ولي؟«

  كند و با ولي شروع شود؟

  .و من بيست و شش. ولي تو هفده سالته ملني-

  اين چه ربطي داره؟-

  .دستانم را گرفته و به آرامي شعله ها آن ها را مي سوزانند. جواب نمي دهد

. تو به فكر ايني كه اين كار درسته يا نه« . به سمت او خم مي شوم» .داري شوخي مي كني«

  »پايان دنيا رسيدي؟ اونم وقتي كه به
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من . بعضي چيز ها مهمه ملني«. قبل از اينكه دهانش را باز كنم، آب دهانش را قورت مي دهد

  ».تو خيلي جووني. حس مي كنم كه آدم بدي هستم، مثل اينكه دارم ازت سواستفاده مي كنم

  .گههر كسي كه اين همه وقت دووم آورده، داره مي پوسه دي. هيچ كس ديگه جوون نيست-

ولي اين چيزي نيست كه بخوايم . شايد درست بگي«. لبخندي در گوشه ي لبش ديده مي شود

  ».عجولانه رفتار كنيم

  »براي چي صبر كنيم؟«: مي پرسم

  .براي لحظه اي مكث مي كند

  .بعضي چيز ها هست كه بايد در نظر بگيريم... خب، يكيش اينه كه-

من . اين طور كه به نظر مي رسد. كه وقت تلف كندبه اين فكر مي كنم كه دنبال بهانه است، 

اگر او واقعا مرا . باورم نمي شود كه اين گفتگو به كجا كشيده شده است. ابرويم را بالا مي دهم

  .مي خواهد، پس اين حرف ها بي معنيست

باز هم مكثي ديگر و در زير پوست زمختش به نظر مي رسد كه لپ  ».ببين«: توضيح مي دهد

منظورم . مهمون نبودم...وقتي كه داشتيم اين جا رو پر مي كردم، زياد به فكر«. داختهاش گل ان

كنترل زاد و ولد آخرين چيزي بود «. بقيه ي حرف سريع از دهانش خارج مي شود» ...اينه كه

  ».كه به فكرم مي رسيد

  ».اوه«. حس كردم كه پيشاني ام چين خورد
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اي كوتاه برقي عصبانيتي در صورتش موج مي زند لبخند از صورتش محو شده، و براي لحظه 

طوري او را خطرناك نشان مي دهد كه حتي به فكرم هم . كه من باز هم هيچ وقت نديده بودم

  ».اين دنيايي نيست كه من بخوام يه بچه رو واردش كنم«. خطور نمي كرد

ش را به اين كلماتش چون ميخ وارد كله ام مي شود به خاطر فكر بچه ي بي گناهي كه چشم

همين قدر بد است كه در چشم هاي جيمي نگاه كنم و بدانم . دنيا باز مي كند، اخم مي كنم

  .اين زندگي چقدر برايش دشوار است، حتي در بهترين شرايط

به هر «. دوباره پوست كنار چشمانش دوباره چروك مي شود. جرد دوباره همان جرد قبل است

حس مي كنم كه دوباره دارد وقت تلف » .ن مورد فكر كنيمدر اي...حال ما كلي وقت دارم كه

تا حالا متوجه شدي كه چه زمان كمي رو تا الآن با هم بوديم؟ فقط چهار هفته از «. مي كند

  ».وقتي همديگه رو پيدا كرديم مي گذره

  ».امكان نداره«. اين مثل پتك بر سرم مي خورد

  .من حسابش رو دارم. بيست و نه روز-

امكان ندارد كه فقط بيست و نه روز از زماني گذشته باشد كه جرد . ره فكر مي كنموقتي دوبا

شايد . مثل اين مي ماند كه از اول تنهايي، من و جيمي با او بوده ايم. زندگي مان را عوض كرد

  .دو يا سه سال

  ».ما هنوز وقت داريم«: جرد دوباره مي گويد
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ا مي بندد و براي چند لحظه ي طولاني نمي توانم يك درد ناگهاني مثل اعلام خطر راه گلوم ر

  .او تغيير حالت مرا با نگاهي نگران دنبال مي كند. حرف بزنم

نمي توني «. ترس كه شب اول وقتي مرا پيدا كرد دوباره به دور حلقه زد» .تو كه نمي دوني«

ند روز ويا نمي دوني كه چند ماه مونده يا چ. مطمئن باشي كه چقدر زمان با همديگه داريم

  ».چند ساعت

معجزه . نگران نباش ملني«. با حرارت مي خندد و پيشاني ام، جايي كه اخم كردم را مي بوسد

  ».نمي گذارم ازم جدا شي. من هيچ وقت گمت نمي كنم. ها اينطوري عمل نمي كنن

، به بزرگراهي كه در زمين خشك همچنان ادامه پيدا مي ملني مرا به حال بازگرداند

من به جاده ي خالي جلو راهم زل زده بودم و حس مي كردم كه خلاء وجودم . كرد

  .را مي خورد

هيچ وقت نمي دوني كه چقدر زمان در دست «: افكارضعيف او در سرم آه كشيد

  ».خواهي داشت

  .اشك هايي كه از چشمان ام سرازير مي شد براي هردويمان بود
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